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حادثه

شنبه 28 اردیبهشت  1398 |  سال هفتم |  شماره 1696

 تیراندازی خونین در تالار هفتکل اهواز 

شهروند|  تیراندازی در تالار عروسی در هفتکل 
باعث شــد10 میهمان عروســی بشــدت زخمی 
شــوند. محمدشــاه مکوند، مســئول فوریت های 
پزشــکی شهرســتان هفتکل اهواز گفــت: »این 
اتفاق شــامگاه پنجشــنبه 26 اردیبهشت به دلیل 
تیراندازی با اسلحه ســاچمه ای در تالار میرداماد 
رخ داد. مصدومان این حادثه از ناحیه سر، صورت، 
ســینه و کتف زخمی شدند که هشــت نفر از آنها 
پس از درمان هــای اولیه ترخیص شــدند و برای 
پیشــگیری های بیشــتر باید به صورت شــخصی 
مراجعه کنند. دو نفر دیگر هــم که وضع وخیمی 

داشتند، فورا به بیمارستان های اهواز اعزام شدند.
همچنیــن رئیس مرکــز اطلاع رســانی ناجا از 
تیراندازی در تالار عروســی و مجروح شــدن 10 
نفر خبر داد و گفت: »14نفــر از طرفین و عاملان 
تیراندازی دستگیر شدند و 2 قبضه سلاح شکاری 

نیز کشف شد.«
ســرهنگ احمــد خســروی، رئیــس مرکــز 
اطلاع رســانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران درباره جزییات این درگیری گفت:    »ساعت 
23 شامگاه 26 اردیبهشت ماه  سال جاری درگیری 
در تالار عروســی شهرســتان هفتــکل و متعاقبا 
تیراندازی با اسلحه شــکاری اتفاق  افتاد.« او ادامه 
داد: »این تیراندازی منجر به ســاچمه خوردن 10 

نفر و انتقال آنها به بیمارستان اهواز شد.«
رئیس مرکز اطلاع رســانی ناجا خاطرنشان کرد: 
»با حضور مامــوران، 14 نفــر از طرفین و عاملان 
تیراندازی دستگیر شدند و 2 قبضه سلاح شکاری 
نیز کشف شــد.« گفتنی است طبق اعلام برخی از 
شــاهدان عینی، این تیراندازی در پی جدال بازی 

سنتی چوب بازی اتفاق افتاد.

ذره بین

6
اتصال سیم های برق در مغازه های ضلع جنوبی سرای دو دری باعث آتش سوزی در بازار تبریز شد. این گزارش را کارشناسان آتش نشانی اعلام کرده اند و کارشناس 
برق دادگستری نیز این موضوع را تأیید کرده است. البته عوامل تسریع کننده آتش همچون پیک نیک و سیلندر گاز مایع و همچنین اسپری های موجود در مغازه ها باعث 
از بین رفتن چیدمان محل حریق شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز در این باره گفت:   »اطلاع رسانی دیرهنگام به سازمان آتش نشانی کار ما را سخت 
کرد. ساعت ۲۲ آتش سوزی در بازار شمس و سپس آتش سوزی در بازار مسقف تبریز اعلام شد که بعد از اعزام نیروها متوجه آتش سوزی در سرای دو دری شدیم. نتیجه 
گزارش دو کارشناس دیگر دادگستری نیز تا دو روز آینده اعلام می شود.« گفتنی است چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت امسال آتش سوزی مهیبی در سرای »ایکی قاپیلار« 

بازار تاریخی و مسقف تبریز به آتش نشانی اطلاع داده شد که پس از پنج ساعت آتش خاموش شد. این آتش سوزی به ۱۲۵ مغازه بازار خسارت های بالایی وارد کرد.

سرانجام دلیل 
 آتش سوزی 
 بازار تبریز 
کشف شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

آگهی ثبتی

نامه قانون  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 

سند رسمی
نوبت اول

شماره مجوز: 5/583
 97/12/04  -139760317001005659 شماره  رای  برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه 
یک اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی خانم خدیجه 
از  صادره   226 شناسنامه  بشماره  عبدالساده  فرزند  دغاغله  
باب   یک  در ششدانگ  ملی 5269708922  به شماره  شوش 
از پلاک  به مساحت 140/86 مترمربع در قسمتی  ساختمان 
60/4 بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع سهمی آقای سید 
مجید هاشمی احدی از وراث سید کریم هاشمی ) مالک رسمی( 
که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می 
شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
از  مانع  مالکیت  مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/13

                                          اکبر افشین 
           رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز
___________________________________

نامه قانون  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 

سند رسمی
نوبت اول

شماره مجوز: 5/586
 98/02/16  -139860317001000363 شماره  رای  برابر 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک 
اهواز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای رمضان اکبری 
ورناصری فرزند خداکرم بشماره شناسنامه 2025 صادره از اندیکا 
به شماره ملی 6639569132 در ششدانگ یک باب  ساختمان 
به مساحت 2479/65 مترمربع در قسمتی از پلاک 925 بخش 
7 اهواز خریداری شده موضوع سهمی آقای فرهاد رئیسی به 
موجب سند قطعی 273475- 81/6/20 دفترخانه 53 اهواز ) 
مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و  عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/13

                                             اکبر افشین 
            رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک  اهواز

 
شهروند| پدر یکی از شــهدای دفاع مقدس همراه 
همسرش به طرز عجیبی به قتل رســید. پدر شهید 
عیسی نجفی و همســر دومش پنجشــنبه شب در 
خانه شــان واقع در بهشــهر مازندران کشــته شدند. 
بریدگی شاهرگ و خونریزی شــدید علت مرگ آنها 
اعلام شده است. پزشکی قانونی ساری مرگ این دو نفر 
را تأیید کرده است و به زودی علت دقیق مرگ این زوج 
ســالخورده را اعلام می کند. در پی این حادثه نماینده 
 بهشــهر از مســئولان انتظامی و امنیتی خواست که 
هر چه سریع تر عامل یا عاملان این حادثه را شناسایی 
و دستگیر کنند. هر چند بر اساس شنیده های خبرنگار 
»شــهروند« تیم ویــژه ای از مامــوران پلیس آگاهی 
پیگیری این پرونده را آغاز کرده اند، اما هنوز پلیس به 
 طور رسمی در خصوص این حادثه هیچ اظهار نظری 

نداشته است. 
چند ســاعتی از بامداد پنجشنبه گذشــته بود که 
پزشکی قانونی مازندران خبر از یک قتل عجیب در این 
شهر داد. قتل پدر و مادر شهید »عیسی نجفی« جوانی 
که در بیست وچهار سالگی به دنبال بمباران حلبچه در 

اسفند  سال 1366 به شهادت رسید. 

راز این جنایت شــامگاه روز پنجشنبه با پیداشدن 
اجساد در منزل مسکونی فاش شد و اجساد به پزشکی 
قانونی انتقال یافته است. به دنبال کشف این دو جسد 
تحقیقات ویژه پلیس و امنیتی آغاز شد. نماینده مردم 
بهشــهر، نکا و گلوگاه از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 
خواست تا با قید فوریت نسبت به شناسایی، معرفی و 

مجازات عاملان این واقعه تاسف بار اقدام کنند.
آن طور که نیروهای اورژانس بهشــهر به »شهروند« 
گفته اند، علت مرگ این زوج سالخورده بریدگی عمیق 
شاهرگ آنها بوده است. در همین حال عباسی، مدیرکل 
پزشکی قانونی مازندران در این باره گفت: »پس از وقوع 
این حادثه یک گروه از کارشناســان پزشــکی قانونی 
برای پیگیری بیشــتر به منطقه اعزام شدند تا موضوع 
را پیگیری و بررسی کنند. جسد این زوج بهشهری به 
پزشکی قانونی ساری منتقل و علت مرگ آنان پس از 
آزمایش ها و کالبدشکافی متخصصان پزشکی قانونی 
استان اعلام می شود.« به گفته او جزییات بیشتر این 
حادثه به دلیل فرار قاتل یا قاتلان پس از دســتگیری 

اعلام و در آینده اطلاع رسانی می شود. 
خبر قتل والدین این شــهید خیلــی زود در فضای 

مجازی و شــبکه های اجتماعی دست به دست شد و 
واکنش های زیادی هم به همراه داشت. شایعات زیادی 
هــم در رابطه با این قتل به راه افتاد. ســاکنان محله و 
همسایگان مرحوم نجفی می گویند قاتل یا قاتلان برای 
سرقت وارد منزل این پدر شهید شده اند و احتمالا پس 
از آن که توسط همسرش شناسایی شدند، اقدام به قتل 

هر دو نفر کرده اند.
با این همه هدایت مظلومی، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران مازنــدران، در تازه ترین اظهاراتش در 
خصوص این حادثه اعلام کــرد:  »هنوز علت قتل این 
پدر شهید توسط قاتل یا قاتلان مشخص نشده است.« 
به گفته مظلومی مادر شــهید نجفی چند  سال پیش 
به فرزند شهیدش پیوسته بود و خانمی که همراه پدر 
شهید نجفی به قتل رسیده است، همسر دوم پدر شهید 
بود. این مقام مسئول همچنین درباره مظنون احتمالی 
این حادثه هم گفت: »پس از کشف اجساد پرونده قتل 
از سوی نیروی انتظامی و دســتگاه امنیتی در دست 
بررسی است و دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان 
بهشهر نیز در جریان این قتل قرار دارد و بنیاد شهید نیز 
تا روشن شدن علت قتل و دستگیری قاتل یا قاتلان این 

پرونده را پیگیری می کند.«
گفتنی است شهید عیسی نجفی اول شهریور 1342 
در متکازین بهشــهر به دنیا آمد. او تحصیلات خود را 
تا مقطع راهنمایی ادامه داد. پس از انقلاب اســلامی 
به خدمت لشکر 25 کربلا ســپاه پاسداران درآمد و به 
جبهه های جنگ اعزام شد. شهید نجفی طی بمباران 
رژیم بعث در منطقه حلبچه در تاریخ 30 اسفند 1366 

به شهادت رسید. 

روایت عجیب کشته شدن پدر یک شهید دفاع مقدس همراه همسرش

ماجرای قتل مرموز  بهشهر

چهزمانیمرتکبقتلشدی؟
دقیقا روز تولد 16 سالگی ام بود. 12 فروردین سال 84؛ خیلی خوشحال 
بودم و  با دوستانم تولدم را جشــن گرفتیم. اما یک اشتباه تمام زندگی ام را 

تحت تأثیر  قرار داد و همه چیز را نابود کرد.  
چیشدکهقتلکردی؟

به خاطر نامزدم؛ مقتول و دوســتش مزاحم نامزدم می شدند. یک شب 
که من در  اتاق خواب بودم، نامزدم به خانه ما آمد. او یواشکی برای خواهرم 
تعریف کرد  که مقتول و دوستش جلوی در مدرسه مزاحمش می شوند. من 

حرف هایش را  شنیدم و دعوای ما از همان زمان آغاز شد.  
مقتولرامیشناختی؟

بله. بچه محلمان بود. اتفاقا گاهی اوقات با هــم بیلیارد بازی می کردیم. 
خیلی وقت  بود که او را می شناختم. ولی وقتی شنیدم مزاحم نامزدم شده اند، 

خیلی عصبانی  شدم.  
برایهمینرفتیواوراکشتی؟

قصد کشتنش را نداشــتم. بعد از این که حرف های نامزدم را شنیدم به 
سراغ مقتول  و دوستش رفتم. با هم صحبت کردیم و موضوع تمام شد. بعد 
از ســه روز رفتم   بیرون ؛ روز تولدم بود. با دوســتانم به آن جا رفتیم و کمی 
هم مشروب  خوردیم. به مناسبت تولدم جشن گرفته بودیم. آن جا بود که 
موضوع مزاحمت  مقتول را برای دوستم تعریف کردم. او گفت که بیا برویم 
با او صحبت کنیم تا  مشکل حل شود. وقتی به سراغ مقتول رفتیم او هم با 
دوستانش بود. چهار نفر  بودند. صحبت ما به دعوا کشیده شد. هم مقتول و 
هم من چاقو کشیدیم و من  ضربه ای به قلبش زدم. او هم سه ضربه به دست 

و بازو و پشتم زد که فرار  کردم.  
چاقوهمیشههمراهتبود؟

آن زمان در محله ما چون زیاد دعوا می شد من همیشه چاقو همراهم بود. 
برای  اطمینان با خودم می بردم. هیچ وقت فکر نمی کردم با آن چاقو کسی 

را بکشم. 
مقتولچندسالداشت؟

دو سال از من بزرگتر بود. پسر بزرگ خانواده اش بود و یک برادر و خواهر 
 کوچکتر از خودش هم داشت.  

چیشددستگیرشدی؟
با همان سر و وضع خونین به خانه مان رفتم و موضوع را به مادرم گفتم. او هم 
 سریع به بیمارستان رفت. مقتول هنوز زنده بود و او را عمل می کردند. اتفاقا  پول 
عمل را که 600 هزار تومان می شد مادرم پرداخت کرد. اما بعد از چند  ساعت 
گفتند او فوت کرده؛ ساعت 4 صبح بود که مادرم تماس گرفت و گفت  مقتول 
فوت کرده باید بروی و تسلیم شــوی. من هم قبول کردم. هوا بارانی بود.  روز 

سیزده به در ساعت 30:  4 صبح به کلانتری رفتم و خودم را تسلیم کردم.  
بعدچهشدی؟

 12 ســال تمام در زندان ماندم و با کابوس اعدام و مرگ زندگی کردم. مادر 
مقتول  به هیچ عنوان راضی نمی شد رضایت بدهد. پدرش کمی راضی بود، اما 

 مادرش به شدت اصرار بر قصاص داشت.  
چراپروندهاتاینهمهسالطولکشید؟

هر بار که به دادگاه می رفتم می ترسیدم که به طور کامل اعتراف کنم. برای 
 همین به خاطر نواقص پرونده ام به اجرای حکم نمی رسید. از طرفی چون زیر 
  18 سال بودم باید صبر می کردند. در این مدت خیلی تلاش کردیم ولی مادر 

 مقتول به هیچ عنوان راضی نمی شد. 
از12سالیکهدرزندانبودیبگو؟

خیلی وحشتناک بود. در زندان بود که افسرده شدم. دو سال اول در کانون 
بودم.  ولی وقتی به زندان رفتم خیلی سختی کشیدم. آن جا پر بود از خلافکار. 
من هم  نمی توانستم تحمل کنم. از همه بدتر لحظه هایی بود که می آمدند و 
چند نفر را  برای اعــدام می بردند. در آن لحظات همه مــا می مردیم و زنده 
می شــدیم. بارها با  مادرم تماس گرفتم و زار زدم که هر طور شــده رضایت 
بگیرند. اما قبول نمی  کردند. در زندان دوست صمیمی داشتم که او هم به خاطر 
همسرش دست به قتل  زده بود. خیلی از مرگ می ترسید. می گفت بزرگترین 
کابوس اعدام است. امید  داشت که بتواند نجات پیدا کند. اما یک شب آمدند 
و او را برای اجرای حکم  بردند. بعد از آن بود که دیگر نابود شــدم. لحظه ای به 
زندگی ام امید نداشــتم. از  طرفی هم مرتب کابوس می دیدم. کابوس اعدام و 
بیشتر از همه خود مقتول؛ از  ترس این که دوباره کابوس نبینم نمی خوابیدم. 
همه چیز وحشتناک بود. سعی کردم  درس بخوانم. چند سال خواندم اما باز 

رهایش کردم.  

چیشدکهرضایتدادند؟
مادر مقتول گفت که به خاطر خدا می خواهد رضایت بدهد. البته مرگ پدرم 
هم  در این رضایت بی تأثیر نبود. پدرم فلج بود و خانه نشین؛ در تمام سال هایی 
که  زندان بودم او را ندیدم. آخر هم سکته کرد و مرد. چند ماه بعد از مرگ پدرم 

 رضایت دادند و من آزاد شدم.  
پولهمدادی؟

بله. خانواده ام که پولی نداشتند. 80 میلیون تومان با کمک خیرین و جمعیت 
امام  علی )ع( که کمک زیادی به من کردند، جمع شد و به خانواده مقتول دادیم. 

بعدازآزادیچکارکردی؟
اوضاعم بعد از آزادی خیلی بدتر شد. روحیه ام داغون بود. تا جایی که تصمیم به 
 خودکشی گرفتم. خجالت می کشیدم تو روی خانواده ام نگاه کنم. از همه خجالت 
 می کشیدم. شرمنده بودم. برای همین مرا پیش روانشناس بردند. الان تازه 6 ماه 
 است که حال و روزم بهتر شده و سر کار می روم. سعی دارم زندگی جدیدی  برای 
خودم بسازم و دیگر باعث ســرافکندگی خانواده ام نباشم. اما همچنان کابوس 
 می بینم. مقتول را می بینم. برای همین نمی خوابم. فقط یکی دو ساعت بیهوش 

 می شوم، آن هم با استرس. 
بعدازآزادیخانوادهمقتولرادیدهای؟

خیلی دوست داشتم پیش مادر مقتول بروم و دستش را ببوسم. پسرش حق 
زندگی  داشت و من این حق را از او گرفته بودم. اما از من تعهد گرفتند که سمت 

این  خانواده نروم. من هم دیگر آنها را ندیدم.  
ازنامزدتخبرداری؟

همان ماه های اولــی که به زندان افتادم با او تمــاس گرفتم و گفتم به دنبال 
زندگی  اش برود. او هم الان ازدواج کرده؛ هنوز هم یاد او قلبم را به تپش می اندازد. 

 دلم می خواست دیگر نبینمش که شنیدم دارد با شوهرش به انگلستان می رود.  
الانکجاکارمیکنی؟

قبل از این که به زندان بیفتم مکانیک بودم. اما الان نگهبان ساختمان هستم. 
درسم  را هم در زندان تا سوم راهنمایی خواندم و دیگر ادامه ندادم.  

بازهمچاقوهمراهتمیبری؟
نه اصلا. دیگر هیچ وقت چنین اشتباهی نخواهم کرد. می خواهم گذشته ام را 

 جبران کنم. 

 گفت وگوی  »شهروند« با پسر زیر تیغی که آزاد شده 
و می گوید قصد جبران گذشته را دارد  

 12 سال با کابوس 
مرگ و اعدام  زندگی کردم
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